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آن چشم های ممتاز
پوریا عالمی: دیروز مریــم میرزاخانی، ریاضی دان  �

زیبا، مادر، استاد دانشگاه استنفورد و دانشمند طراز اول، 
برنده مدال مهم فیلدز و صاحب مدال طلای المپیاد 
بین المللی ریاضی، از پس خرچنگ سرطان برنیامد و 
در بهار عمر و ســرآغاز زندگی حرفه ای درجه یکش، 
آن چشم های نافذ روشــن را بر جهان تاریک  و روشن 
فروبســت. مریــم میرزاخانی یک بار آن چشــم های 
ممتــاز را از مــرگ رهانــده بــود. افتخارآفرینی های 
مریم میرزاخانی در ســطح بین  المللــی، وقتی بر اثر 
سیاســت های دولت مهرورزی یأسی همگانی مردم 
را در مواجهــه با جهان دربر گرفتــه بود، از مهم ترین 
بزنگاه های تاریخی بود که منجر به نشــاطی عمومی 
شد. اما مرگ او  مایه غم و اندوه فراوان دوستداران او 
و جامعه علمی جهانی شــد. در همین رابطه با یکی 
از فعالان اینترنت که با اســم مستعار در برنامه های 

ماهواره هم شرکت می کند مصاحبه کردیم. 
مــا: نظر شــما در مورد مــرگ مریــم میرزاخانی 
چیست؟ ایشان: میرزاخانی از سرطان فوت کرد و این 
تقصیر ظریف و مســئولان ایرانی است چون در ایران 
خیلی ها از سرطان فوت می کنند و کسی نگران نیست. 

ما: ولی ایشان بیرون از ایران دچار بیماری شد. 
ایشــان: دیگر بدتر. این نشان می دهد که مسئولان 
ایرانی پارازیت و سرطان مازاد را صادر می کنند آمریکا. 

ما: نظر شما به صورت کلی چیست؟ 
ایشان: همه چیز تقصیر دولت است. اگر مسئولان 
دانشگاه اســتنفورد را می آورد سمت علی آباد کتول 
و به عنوان شــعبه ای از دانشــگاه پیام نور یا دانشگاه 
آزاد راه می انداختنــد، الان نه تنها میرزاخانی که همه 
مغزهــای ایرانــی در ایــران بودند و البتــه خب الان 
به عنوان اســتاد دانشــگاه تعدیل و خانه نشــین شده 

بودند که این دیگر مشکل خودشان بود. 
ما: نظرتان درباره وجهه علمی ایشان چیست؟ 

ایشان: به یکی گفتند فلانی فوت کرد، گفت چرا؟ 
او که دیپلم داشــت. این موضوع ثابت می کند نیازی 
نیســت آدم ها تحصیلات عالیه داشته باشند و سواد 
خواندن و نوشــتن کافی است. به نظر ما مردم نیازی 
نیســت بروند مدرسه و صبر کنند سر پیری و وقتی که 

وقت آزاد داشتند، بروند نهضت سوادآموزی. 
ما: آیا شما با مرگ هم شوخی می کنید؟ 

ایشــان: مگر مرگ نیست که با ما شوخی می کند؟ 
تنها راه این است که هرچند مرگ بسیار غم انگیز است، 

اما ما باید مرگ را جدی نگیریم. 
ما: با همه این اوصاف مریم میرزاخانی زنی مهم 
بود و ما درگذشت او را به همه کساني که میرزاخانی 
الگوی استقلال و بالندگی شان بود تسلیت می گوییم. 
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او را با القاب زیادی صدا می کردند: ملکه ریاضی ایران، نابغه و زیبای ریاضی و... .
کمتر کسی باور می کرد که خیلی زود نور زندگی و شمع وجود «مریم میرزاخانی» 
خاموش شــود. از چندروز پیش بسیاری از شنیدن خبر گسترش سرطان و متاستازی 
که درگیرش بود، دچار بهت و حیرت شــده بودند. باور نمی کردند درخواست «دعا 
برای شفای او» واقعی باشد، اما وقتی دکتر فیروز نادری آن را تأیید کرد و محمدعلی 
نجفی، وزیر آن روزهــای آموزش وپرورش، درباره «جواهری به نام مریم» نوشــت، 
باورکردنش دیگر ســخت نبود، اما صبح روز شــنبه ناگهان بــاز هم خبری دردناک 
آمد؛ خبر رفتن، خبر درگذشت، خبر سفر. در صبح شنبه کاربران ایرانی در رسانه ها و 
شــبکه های اجتماعی از این فقدان نوشتند؛ از این داغی که برای ایران رخ داده بود. 
هرکس از دریچه ای درباره اش نوشت و گفت و افسوس خورد. کسی باورش نمی شد 
مریم میرزاخانی درحالی که تنها ۳۹ سال داشت، مریم میرزاخانی که یک بار مرگ را 
شکســت داده بود و از اتوبوسی که دانشجویان المپیادی کشور را به قعر دره پرتاب 
کرده بود سالم برگشته بود، مریم میرزاخانی که بسیاری حتی نمی دانند چه مسئله ای 
را در جهان ریاضی کشف کرده و حل کرده است، اما می دانند او افتخار ایران و جهان 
است، مریم میرزاخانی که انگار چندین سال است درگیر سرطان است، اما تنها دو، سه 
روز اســت از این درد سخن گفته شده، راهی سفر بی بازگشت شود. مریم میرزاخانی 
برنده دو مدال طلای المپیاد جهان، فارغ التحصیل شریف، پرینستون و هاروارد، استاد 
استنفورد، مریم میرزاخانی اي که نامش به عنوان تنها زن دریافت کننده مدال طلاي 
فیلدز مطرح شــود، خیلی زود رفت و این داغ رفتن سبب شد پرسش های زیادی از 
سوی کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مطرح شود. آنان بدون اینکه از سوی مقام 
یا مسئولی عزای ملی یا عمومی مطرح شود، در شبکه های اجتماعی عزاداری کردند 
و اندوه خود را فریاد زدند. آنان در این غم همراه خانواده و آشنایان مریم میرزاخانی 
بودند و بازگو کردند ازدست دادن مریم میرزاخانی برایشان افسوس بسیاری به همراه 
می آورد.  برخی به محدودیت های رایج در ایران اشاره کردند که البته هرکدام جای 
سؤال بسیاری دارد. دختر او به علت تولد از پدری آمریکایی، شناسنامه ایرانی ندارد و 
برای هربار سفر به ایران باید ویزای توریستی دریافت کند و همین محدودیت یکی از 
دلایلی بود که سبب شد مریم میرزاخانی پس از ازدواجش، دیگر به ایران سفر نکند. 
بســیاری از ما ایرانی ها آرزو داریم که فرزند او بتواند هویت ایرانی داشــته باشد. دو 
سال پیش کمتر چهره علمی ایرانی اي در دانشگاه های آن سوی جهان تصور می کرد 
که برنده شدن مدال طلای جایزه فیلدز ازسوي میرزاخانی با این استقبال گسترده در 
کشور روبه رو شود، اما یک محدودیت در وطن مطرح بود؛ عکس او. رسانه های ایران 
برای پوشش حجاب مرسوم به شــیوه های مختلفی برای انتشار آن اقدام کردند. با 
مرگ مریم میرزاخانی ســؤال های زیادی درباره مرگ و زندگی مطرح شد. اینکه چرا 
افــرادی این گونه خیلی زود از دنیا می روند و این که ســرطان چه داغ های بزرگی بر 
دل اهالی علم و هنر گذاشته است. از یکی دیگر از المپیادی ها نیز یاد شد؛ امیراعلم 
غضنفریان (۷۸-۵۰) سال ۶۷ از المپیاد_ریاضی سیدنی، نقره گرفت؛ او از استنفورد 
بــا نمرات عالی دکترا گرفت و اندکی بعد، او هم با ســرطان از دنیا رفت. یکی دیگر 
از مسائلی که در شــبکه های اجتماعی مطرح شد، مســئله مهاجرت نخبگان بود 
کــه چه تعداد از آنها به دلیل کمبود امکانات، بی توجهی های مســئولان، گزینش و 
مسائلی نظیر این سبب می شود بسیاری از رتبه های برتر کنکور و دانشجویان برتر به 

دانشگاه های معتبر جهان سفر کنند. 
 او نابغــه ای بی حاشــیه و به قول فیروز نادری قبــل از هرچیز دختر، مادر و یک 
زن بود، اما اکنون و پس از مرگ او بســیاری از ما افسوس می خوریم که چقدر کم از 
او گفت وگو، تصویر یا فیلم وجود دارد تا بتوانیم با شــخصیتش که بی تردید الگوی 
بسیاری از دختران عاشق ریاضی است، آشنا شویم؛ دخترانی که محدودیت ها بر سر 
راهشــان بیشتر است و آرزوها و دنیاهایشان را بر اســاس زندگی افرادی نظیر مریم 
میرزاخانی ها می سازند؛ عاشقان ریاضی همچون مریم که در آخرین پستش نوشته 

بود: «هرچقدر بیشتر برای ریاضیات زمان گذاشتم، بیشتر هیجان زده شدم».
مریم میرزاخانی در ســال ۲۰۱۴ از ســوی ســی ان ان به عنوان یکی از چهره های 
تأثیرگذار جهان انتخاب شــده اســت و قطعا تأثیر او در روند جهان بر کسی پوشیده 
نیســت. او به عنوان یک ایرانی افتخار آفرید، او بی حاشــیه و جاروجنجال زیست، او 
بی غرور و ادعا، توانســت الگو شود و قطعا فقدانش افسوس زیادی را برای ایرانیان 
و جهانیان به همراه می آورد و دل های بســیاری را با رفتنش خواهد سوزاند. هرچند 
هیچ گاه قرار نیست برای او عزای عمومی اعلام شود، حتي اگر رئیس جمهور روحاني 
و جمعي دیگر از مسئولان کشور رفتنش را تسلیت بگویند. اما اتفاقی که تنها لحظاتی 
بعد از مرگ او در شبکه های اجتماعی رخ داد، نشان از یک حسرت اجتماعی و ملی 
ایرانیان داشت. بســیاری از چهره های هنری و سیاسی هم درباره فقدانش نوشتند، 
از  گری لوئیس، ابطحــی، بنی اعتماد و... . هرچند برای چهره های علمی احتیاج به 
فرصت بیشتری بود. البته این داغ فقط براي ایرانیان نبود. واکنش هاي جهاني سبب 
شــد تا نامش به انگلیسي ســاعت ها جزء ۱۰ ترند اول جهان بماند و خبر درگذشت 
او جزء مومنت هاي توییتر باشــد. هرچند سایت دانشگاه استنفورد باتوجه به تفاوت 

ساعت هنوز خبري از این اتفاق درج نکرده بود.

عزاى ملى ایرانیان
 در شبکه هاى اجتماعى 

سلام به فردا

مریــم میرزاخانی، نمونه زن ایرانی بود کــه توانایی هایش در وطنش ایران دیده 
نشد. باید این اتفاق تلخ را به نظاره می نشستیم تا باور کنیم و به یاد بیاوریم که یک زن 
ایرانی توانست نابغه ریاضی جهان باشد و بعد از بیماری و مرگ ناباورانه اش انگشت 

حسرت بر دهان بگیریم و بگوییم کاش تا بود قدر او را می دانستیم. 
باید قدر همه ســرمایه های ایران را دانست و قطعا زن و مرد و پیر جوان و اینکه 
که باشی و چه باشی، نباید میزان و معیاری برای توجه بیشتر و تفکیک باشد چراکه 
ایران برای همه ایرانیان اســت. اما فراموش نکنیــم تحقق ایران برای همه ایرانیان 
بدون اتخاذ راهبرد مؤثر در حد شــعاری زیبا و دلنشین بیشتر نخواهد بود و در عمل 
معجــزه ای رخ نخواهد داد. اگر توانایی و ظرفیت مریم میرزاخانی ها در ایران نادیده 
گرفته شــود، یا به خانه نشــینی و انزوای آنان خواهد انجامید یا رخت هجران بر تن 
می کنند و به دیاری می روند که هم زمینه رشــد بیشتر داشــته باشند و هم توانایی 
آنان ارج و قدر داشــته باشــد. این مقدمه را گفتم تا یادآوری کنــم آقای روحانی از 
رئیس جمهورانــی بوده اند کــه به دفعات از ایجاد فرصت هــای برابر و مخالفت با 
تبعیض جنسیتی سخن گفته اند، این انتظار در سطح عمومی جامعه وجود دارد که 
این باور در معرفی کابینه دوم به عینیت برسد؛ به عنوان فردی که در زمان تبلیغات 
انتخاباتی برای ســخنرانی در بیش از سه چهارم استان های کشور حضور پیدا کردم، 
یکی از نقاط اتکای من، توجه دولت به حضور زنان بود و اکنون که مجلسی همراه 
با دولت شــکل گرفته و از ســوی دیگر، دولت در چهار سال اخیر برای ایجاد چنین 
ظرفیتی، تلاش های گســترده ای صورت داده است، این انتظار وجود دارد در ترکیبی 
که ایشان برای کابینه دوم به مجلس شورای اسلامی معرفی می کنند، شاهد حضور 
دو یا ســه زن باشــیم و صدالبته زنانی که مبنای گزینش آنــان علاوه بر همراهی با 

دولت، توان علمی و تخصص لازم نیز باشد.
با این همه یکی از دلایل مهم انتشــار شــایعه عدم حضــور زن در کابینه آقای 
روحانــی –که در چند روز گذشــته فضای مجازی را پر کرده- این اســت که به باور 
عده ای، زنان در ســال های اخیر در مدیریت های میانی حضور نداشته اند و از رزومه 
و تجربه کافی برای انجام مســئولیت سنگین وزارت برنمی آیند. اما دیدگاهی که به 
این نوع نگاه پاســخ می دهد، این است که براساس تجربه، هرگاه به زنان مسئولیت 
داده شــده، آنها هم در ایفای مســئولیت خود از تمام ظرفیت ها استفاده کرده اند و 
هم بیشترین تلاش را از خود نشان داده اند که از امانت سپرده شده به آنها به بهترین 
شکل حراست و حفاظت کنند. با این حساب به نظر می رسد این دو دیدگاه در جامعه 
وجود دارد و قاعدتا تصمیم نهایی را باید شــخص رئیس جمهور بگیرد که در دولت 
دوم خود از حضور زنان بهره ببرد یا نه؛ خاصه اینکه در رده میانی مدیریت کشور هم 
زنانی داریم که توانســته اند در ایفای مسئولیت خود نقش مهمی داشته باشند و بار 

سنگین این امانت را به مقصد برسانند. 
نکتــه دیگری که اهمیت آن را نباید نادیده گرفت، حضور یک زن در دولت دهم 
بود که توانست در فاصله زمانی دو سال به انجام مسئولیت ها بپردازد. اگرچه خانم 
دستجردی به ناموجه ترین شکل ممکن از سوي رئیس دولت وقت کنار گذاشته شد 
اما به نظر می رسد رزومه و کارنامه ایشان، کارنامه موفق و مثبتی بوده و راه را برای 
شکستن تابوی حضور زنان در دولت ها باز کرده است. اگر در دولت اصلاحات حضور 
زنــان در کابینه و در هیئــت وزیران، با مقاومت هایی همراه بــود، اینک این تابوها و 
مقاومت ها شکسته شده و راه را برای این تصمیم آقای روحانی هموارتر کرده است. 
دولــت یازدهم تجربه موفقی در زمینه حضور زنان در بخشــداری ها، وزارت 
امور خارجه، اســتانداری ها، هیئت ســفیران و ســازمان های زیرمجموعه دولت 
داشت که می تواند بستر مناسبی برای سپردن مسئولیت های بیشتر در قامت یک 
وزیر به زنانِ باتجربه کشــور باشــد. نگاهی به جلسه ای که اخیرا خانم موگرینی 
با وزرای دفاع چند کشــور داشته، نشان می دهد که در جهان امروز، نه فقط زنان 
از عهده مسئولیت های مهم کشوری برمی آیند، بلکه نگاه جنسیتی به کابینه، در 
حال ازبین رفتن اســت. برای این منظور، زیرســاخت های آموزشی و تحصیلی ای 
خصوصا بعد از انقلاب به وجود آمده و تقریبا زمینه فرصت های برابر آموزشــی 
و تحصیلــی را برای زنان کشــور فراهم کرده که به نظر می رســد از این ظرفیت 
باید برای توســعه و پیشرفت همه جانبه ایران اســتفاده شود که الزام آن، ایجاد 

فرصت های برابر است. 
دولت آقای روحانی در معرض یک آزمون بزرگ قرار دارد؛ اگر برای حضور 
زنان در کابینه دوازدهم، موانعی بر سر راه قرار دارد. دولت باید برای برداشتن 
آنها از پیش برنامه داشــته باشد چراکه این انتظار یک انتظار واقعی است که 
در ادامــه کارِ دولت تدبیــر و امید، امکان حضور زنان در کابینه فراهم شــود. 
چنیــن اتفاق فرخنده ای، نشــانه اقتــدار دولت و توجه به تــوان ۵۰ درصد از 
جمعیت کشــور است. از یاد نباید برد که مسائل حوزه زنان فقط مربوط به این 
گروه از افراد جامعه نیســت بلکه با توســعه و پیشرفت همه جانبه کشور گره 
خورده است. اگر قرار اســت قدر میرزاخانی ها را بدانیم باید بپذیریم که بدون 
ایجــاد راهبرد و ظرفیت لازم و کافی و بدون ایجاد فرصت های برابر برای آنان 

مریم های دیگر ایران نیز ناگزیر یکی از این دو راه را انتخاب خواهند کرد. 

مریم میرزاخانى، زن ایرانى که 
توانایى هایش در وطن دیده نشد

آذر منصورىگیسو فغفوري

نکته

جامعه ایران امروز در غم مرگ عزیزی فرورفته است 
که اعتبار علمی و دانش کشــور را از مرزها گذراند و نام 
ایــران را در دنیا زنده کرد. هم زمان با انتشــار خبر غلبه 
ســرطان بر پیکر زن ریاضی دان کشــورمان، خبر غمناک 
دیگری نیز مطرح است: دختر مریم میرزاخانی شناسنامه 
ایرانی نــدارد! برای آنها که با مباحــث حقوقی چندان 
آشــنایی ندارند، این خبر شــوک آور اســت، اما واقعیت 
این اســت که در کشــور بیش از ۷۰۰ هزار کودک داریم 
که با مشــکلی شبیه به مشــکل فرزند خانم میرزاخانی 
دســت و پنجه نرم می کنند. بر اســاس قانون، شناسنامه 
ایرانــی به کودکانــی اختصاص پیدا می کنــد که پدری 

ایرانی داشــته باشــند و فرزندانی که پــدری غیرایرانی 
دارنــد، نمی توانند از این حق تابعیت برخوردار شــوند. 
این معضل، ناشــی از ازدواج میان زنان ایرانی با مردان 
غیرایرانی اســت، اما بار اصلی اســترس و نگرانی آن را 
کودکان بی گناهی به دوش می کشــند که هنوز در ذهن 
کوچکشــان، مفاهیم مرز و تابعیت شکل نگرفته است. 
اگر پــدر فرزند مریم میرزاخانی، تابعیــت آمریکا دارد و 
بالطبع مشکلی برای ادامه زندگی ندارد، در همین تهران 
خودمان کودکانی داریم که به خاطر تابعیت افغانستانی، 
عراقی و... پدرهایشان، بی شناسنامه اند و نه می توانند از 
فضاهای آموزشــی کشور بهره مند شوند و نه از کمترین 
خدمات رفاهی. هرکدام از ما مردانی را ســراغ داریم که 
رنگ کشور خود را ندیده اند و اصلا نمی دانند کشورشان 
کجاست. این افراد نسل دوم مهاجران به ایران را شامل 
می شــوند که توانســته اند در کشــور با دختران ایرانی 
ازدواج کنند، اما اکنون نمی دانند برای برگه های هویتی 

کودکانشــان چه باید بکنند. کشــور ما به دلیل شــرایط 
جغرافیایی و همســایگی با برخی از کشورها، از معدود 
نقاط دنیاست که با بیشترین جمعیت افراد فاقد هویت 
مواجه است. استان های سیستان وبلوچستان، خراسان و 
کرمان بیشترین آسیب ها را در این زمینه دیده اند و انبوهی 
از جمعیت بی شناسنامه را در خود جای داده اند تا جایی 
کــه اخیرا طرحی برای حل این مشــکل در کمیســیون 
اجتماعی مجلس به تصویب رســیده و باید منتظر ماند 
و دید کــه در صحن مجلس، تکلیف آن چه می شــود. 
امیدوارم کــه نفس گرم مریم میرزاخانی که این چنین از 
ما و جهان دریغ شــد، بهانه ای شود برای اهمیت بیشتر 
مجلس و تصویب این طــرح مهم تا جمعیت زیادی از 
کودکانی که مشکلی چون کودک مریم میرزاخانی دارند، 
بتوانند با شناســنامه های ایرانی به حیات خود در ایران 
ادامه دهند و نــام مریم میرزاخانی با خاطره مبارکی در 

یاد همگان باقی بماند. 

حقی برای یادگار ملکه ریاضي

 نعمت احمدى

اتفاق

«کوه» امیر نادری در «هنر و تجربه»
گروه هنر: فیلم ســینمایی «کوه» (Mount)، جدیدترین 
ساخته امیر نادری، فیلم ســاز ایرانی، به محض صدور 
پروانه نمایــش آن از نیمه دوم مرداد در ســینماهای 

گروه هنر و تجربه به نمایش درمی آید. 

«کوه» به عنــوان اولین فیلــم ایتالیایی زبان نادری، 
روایتگــر ماجرای مردی اســت کــه باوجــود تاریکی 
مطلقی که پیرامونــش را فراگرفته، تقلا می کند آفتاب 
را به روســتای خود بازگرداند. در خلاصه داستان فیلم 
آمده: «در گذشــته های دور، در دهکده ای نیمه متروک 

پای کوه، آگوســتینو به همراه همســرش نینا و پسرش 
جان زندگی می کند. آنها قربانی ســختی های زندگی و 

درگیر جنگ دائمی با طبیعت می شوند».
آندریا ســارتورنی و کلودیا پوتنتــزا بازیگران اصلی 

جدیدترین فیلم سینماگر ایرانی هستند.

 محمدرضا ثقفى


